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 1چکیده

سلامی  شد، یعنی حکومت ا ست که فقیه، دارای قدرت اجرایی هم با شتر ناظر به زمانی ا از آنجا که نظریۀ منطقۀ الفراغ بی

سلمانان و زعیم امت ست و فقیهی به عنوان ولی امر م شکیل یافته ا در رأس امور قرار دارد، این نظریه به ویژه در زمان  ت

کند و تواند کاربرد فراوانی داشته باشد. در این نوشتار منطقۀ الفراغ را تعریف میحاضر که چنین شرایطی موجود است می

ضیح می ستدلال مینکات مبهم را تو کند. منطقۀ الفراغی دهد و با دلایل عقلی و نقلی بر اثبات منطقۀ الفراغ برای ولی امر ا

تواند آن حکم غیر گذاری کند در خصوص احکام غیر الزامی است که با وجود شرایط میتواند در آن قانونکه ولی امر می

شته کند که آیا ولی امر میالزامی را به حکمی الزامی تبدیل نماید. همچنین مقاله بررسی می تواند در احکام الزامی ورود دا

یز تصرف او در احکام الزامی چه نوع تصرفی است. از آنجا که در این نوشتار هدف ما چیستی و ادلۀ اثبات باشد یا نه و ن

ای تقریر ایم نظریه را به گونهایم، گرچه کوشددیدهکنندۀ منطقۀ الفراغ بود در صدددد بیان و ساسدد  به نقدهای این نظریه نبوده

 ایم.صورت ضمنی به اشکالات ساس  داده کنیم که اشکالات کمتر متوجه نظریه شود، یعنی به

 حکم الزامی، حکم غیر الزامی، حل تزاحم. گذاری، ولی امر،منطقۀ الفراغ، قانون ها:کلیدواژه

 مقدمه

شر تا روز قیامت باشد و از آنجا که اسلام دینی کامل، جهانی و همیشگی است و باید ساس  گوی نیازهای ب
در حال توسعه است، بر این اساس باید نظام تشریعی وجود داشته باشد که از طرفی نیازهای انسان متغیر و 

های مختلف ها و مکانگذاری مناسب و رعایت مصالح، نیازهای متغیر بشر را در زمانبتواند با ساختار قانون
 گونه که در جهت نیازهای ثابت بشریت چنان کند.برآورده کند، همان

ست و  |کنیم که سیامبر اکرمدر ادلۀ منطقۀ الفراغ اثبات می شأنی به جهت اینکه نبی خدا شأن بود؛  دارای دو 
شأن حاکمیت اوست، از آن جهت که حاکم  شأن دیگر،  ساندن احکام الهی را به عهده دارد و  وظیفۀ تبلیغ و ر

تواند احکامی مناسب با شرایط زمانی و مکانی ایجاد جامعۀ اسلامی و دارای حکومت است. در این بخش می
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ها به حکمی الزامی بخش از احکام که در حوزۀ احکام غیر الزامی اسددت، تغییر و تبدیل آن نماید. در واقع این
ست که نظریۀ  ست. این همان چیزی ا شده ا سلمانان و زعیم امت واگذار  سلمانان به امام م صالح م جهت م

گذاری را از آن ناختیار این قانو |گذاری اسدددلامی گویای آن اسدددت. حال که سیامبر اکرممنطقۀ الفراغ در قانون
 گوییم:جهت دارد که حاکم جامعۀ اسلامی و زعیم آن است، می

باشد. این  |این حق قابل سرایت به هر حاکم مشروعی است که حاکمیت او از سن  حاکمیت سیامبر اکرم
ست می شروع ا صوم و ولی فقیه که حاکمیت آنان الهی و م شامل امامان مع شد. طبق نظر طرفداران حق  با

ای کسانی که »فرماید: ه منطقۀ الفراغ، شالوده و سشتوانۀ نظریۀ منطقۀ الفراغ، نص قرآن کریم است که مینظری
و نیز قرآن کریم  .(59نسددا : ) (1)«اید، از خدا اطاعت کنید و از رسددول و اولی الامر اطاعت کنیدایمان آورده
 «.ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»فرمود: 

 الفراغ  منطقةفصل اول: چیستی 

 الف( تعريف

گونه حکم الزامی اعم از وجوب و حرمت در آن نباشدد و شدود که هی ای گفته میمنطقۀ الفراغ به آن منطقه
شد. در چنین منطقه ستحب، مکروه( با صالۀ در آن منطقه، احکام غیر الزامی )مباح، م ست که احکام بالا ای ا

دارد با وجود شددرایط و رعایت مصددالح مسددلمانان، حکم غیر الزامی را تبدیل به  ولی امر و زعیم امت اجازه
 حکمی الزامی نماید و چیزی را که ذاتاً دارای حکمی الزامی نبوده، ممنوع یا واجب اعلان نماید.

 ب. نکاتی در توضیح تعريف

نیسدددت که از کنار هم قرار گوییم: مراد ما از منطقۀ خالی و فراغ قانونی، معنایی . جهت توجه بیشدددتر می1
آید که بتوان گفت یک نوع معنای لغوی یا فهم عرفی باشدددد یعنی گرفتن این دو واژه به ذهن هر کسدددی می

ضیه شد، چون اینق شد که از هر نوع حکمی خالی با شته با ست، ای وجود دا صرف فرض ا گونه معنا نمودن 
عم از الزامی و غیر الزامی است. لذا معتقدیم که همۀ ای دارای حکمی ازیرا به تصریح روایات متعدد هر قضیه

ها که دارای حکم غیر اند: برخی دارای حکم الزامی و برخی دارای حکم غیر الزامی. لکن آنقضایا دارای حکم
ضرورتالزامی صالح عامه مردم و  ساس م سعه برای ولی امر وجود دارد که بتواند بر ا رو، های سیشاند، این تو

شددی از احکام که مربوب به ادارۀ جامعه اسددت این حکم غیر الزامی را تبدیل به حکمی الزامی نماید. در آن بخ
سس مراد ما از منطقۀ الفراغ خالی بودن آن منطقه و قضددیه از حکم الزامی اسددت نه اینکه از مطلق حکم حتی 

شود که این نظریه با روایاتی که د شکال  شد تا ا کند بر اینکه همۀ وقایع لالت میحکم غیر الزامی نیز خالی با
 دارای حکم است منافات دارد.

 (.223 -224: 1417)صدر، شود . احکام به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم می2

گوییم منطقۀ الفراغِ ولی امر و امام المسددلمین در احکام غیر الزامی اسددت، یعنی در احکام غیر . اینکه می3
گذاری و تشددریع دارد و در احکام الزامی حق تشددریع و الزامی با رعایت شددرایط و مصددالح جامعه حق قانون



حقانون باب  کام الزامی هم از  ندارد، لیکن ولی امر در حوزۀ اح فه در موارد تزاحم گذاری  ل و تعیین وظی
ست که حل موارد تزاحم قانونمی سوب نمیتواند ورود سیدا کند، ناگفته سیدا شریع مح شود. اینکه گذاری و ت

آن را  &کند، مانند آنچه امام خمینیدر برخی مواقع ولی امر و زعیم امت واجبی مانند حج را تعطیل اعلان می
دیل حکمی الزامی به حکم دیگری نیسدددت، بلکه از موارد حل تزاحم بین دو انجام داد، از باب تشدددریع و تب

واجب اسددت. به عنوان ملال، رفتن به حج مصددلحت ملزمه دارد و واجب اسددت و از طرفی گاهی حف  نظام 
ها با رفتن به حج منافات دارد و مسلمانان را اسلامی و نگهداری شوکت و عزت مسلمانان و شرف و کیان آن

های مختلف در ها به بهانهکنند و چه بسا جان آنهای سلیدی که متصدی هستند تحقیر میرب و دستایادی غ
گیرد. در اینجا در مصلحت رفتن به حج که واجب است با مصلحت حف  جان مؤمنان و معرض خطر قرار می

این دو واجب را که  شود و ولی امر یکی ازها در نرفتن به حج که آن هم واجب است تزاحم سیدا میشرف آن
کند. سس ولی امر در احکام الزامی هم ورود دارد، اما این ورود مصدددلحت کمتری دارد برای مدتی تعطیل می

کند و فتوا یا حکم محدود به موارد حل تزاحم اسدددت و در این موارد فقیه یا حاکم اقوی ملاکاً را اختیار می
ست که بر سایۀ دهد، اما ورود او در احکام غیر الزامی از می شریع ا باب اقوی ملاکاً نیست، بلکه از باب حق الت

  (2)گیرد.مصالح صورت می
ست می4 صدر: این مطلب را نادر شهید  شأن تبلیغی سیامبر اکرم.  شد و ’ داند که همه احکام مربوب به  با

 (.293)همان: شأن ولایت و زعامت حضرت از نظر وجود احکام برای آن مهمل گذاشته شده باشد 
شأن برای سیامبر اکرم شأن نبوت و غیر قابل  |اینکه دو  شی از قوانین مربوب به  شود و بخ در نظر گرفته 

ضابطه صدر  شهید  ست، اما  ستی ا سخن در شأن حاکمیت و قابل تغییر،  شد و بخشی مربوب به  ای تغییر با
شخیص  ست البته ت شود بیان نفرموده ا شخیص داده  شخیص اینکه چگونه این دو نوع حکم از هم ت برای ت

ها از یکدیگر کار آسددانی نیسددت، زیرا این تمایز و جدا کردن، به سددبب احکام و تمایز آناین دو گونه از 
 ای در این تمایز، مشکل است. و بیان نشدن قاعده |فاصلۀ زمانی عصر ما با عصر سیامبر اکرم

شرایط  شت و با عموم و اطلاقش حالات گوناگون و عروض  اگر دلیل حکم، ظهور در عموم یا اطلاق دا
توان کرد بر ثبوت حکم برای موضوع به نحو مطلق( میگرفت )و دلالت میو همۀ حالات را در بر می جدید

ولی هر حکم ثابت و ابدی شدددرعی مقید به عدم عروض عنوان  گفت که این حکم از احکام ثابت اسدددت،
لایملک »این حدیث:  اند، مانندگونهطور که ادلۀ واجبات و محرمات )احکام الزامی( از اینثانوی است؛ همان

که بیانگر مملوک نشدددن فرزند انسددان آزاد اسددت که دلیل اطلاق دارد،  (54 /14: 1408)حر عاملی، « ولد حر
سان آزاد قابل تملک  ست که فرزند ان ست و خود ظاهر تعبیر هم گویا سیاق نفی مفید عموم ا زیرا نکره در 

 نیست؛ سس این حکم از احکام ثابت است. 
کم اطلاق یا عمومیتی نداشته باشد و صرفاً برای بیان حکم شئ نظر به ذات شئ وارد شده و اگر دلیل ح

که اکلر ادلۀ متضمن احکام رخصت )مباحات، باشد و در مقام بیان حکم برای حالات گوناگون نباشد، چنان
شدددرایط و وجود  اند و چنین اطلاقی ندارند، منافاتی ندارد که با تغییرگونهمسدددتحبات و مکروهات( از این

مصددالحی، ولی امر آن حکم غیر الزامی را تبدیل به یک حکم الزامی مناسددب نماید. با اینکه شددارع مقدس 
تواند طبق مصدددالح امت همان شدددی  حلال را طبق شدددرایط و ، می«احل لکم ما فی الارض جمیعاً»فرمود: 



ی آن شی  لحاظ نشده است که اگر اش این است که عموم زمانی برامصالحی واجب یا حرام گرداند، ریشه
 تواند آن را تغییر دهد.عموم زمانی ملحوظ و حلیت شی  در هر زمان مصلحت ملزمه باشد، حاکم نمی

این در صددورتی بود که بتوانیم اطلاق داشددتن یا نداشددتن دلیل را به دسددت آوریم. اما در مواردی که امر 
را تشخیص دهیم، باید به اصل عدم جعل مراجعه کرد و در  توانیم اطلاق یا عدم اطلاقشود و نمیمشتبه می

صالح  ضای م شرایط و اقت ست بر وجهی که قابل تغییر به دلیل تغییر  صل عدم ثبوت حکم ا موارد مشکوک ا
شکوک حکمش قابل تغییر می صل، مورد م شد. سس با این ا سلامی نبا صل بقای مجعول با امت ا شد و ا با

 ری نیست.وجود مصالح امت در تغییر جا
دار سرکردن منطقۀ الفراغ اسددت، مراد از حاکم همان ولی فقیه کنیم که حاکم عهده. اینکه گاهی تعبیر می6
 (.131 /11: 1417)حائری، است 
ستقیماً می. ولی امر همان7 تواند این حق را گذاری کند، میتواند در منطقۀ الفراغ قانونگونه که خودش م

صدر در این ها نظارت نماید. چنانواگذار نماید و بر آنبه دولت و یا قوۀ مقننه  شهید  شاگردان  که یکی از 
 گوید: باره می

گونه از امور و قضایایی است که شریعت اسلامی حق گذاری اسلامی آنمراد از منطقۀ الفراغ در قانون
ست یا اینکه از طرف ولی امر این حق قانون سپرده ا به دولت و قوۀ مقننه گذاری در آن را به ولی امر 

ها با نظارت ولی دهد( یا اینکه آنگذاری میها صلاحیت قانونواگذار شده است )یعنی ولی امر به آن
سلامی کنند تا حکم مناسب را در آن منطقه به گونهگذاری میامر قانون ای که تمامی اهداف شریعت ا

 (.113)همان:  (3)را در بر داشته باشد ایجاد کنند

سم کلی ی. نم8 شد، زیرا از آنجا که احکام را به دو ق ستحدثه با سائل م توان گفت احکام منطقۀ الفراغ همان م
ثابت و متغیر تقسددیم نمودیم، هر موضددوعی چه موضددوعات قدیم و چه موضددوعات جدید و مسددتحد  باید 

س سئلۀ نوظهور و م شود زیرمجموعۀ یکی از این دو نوع حکم ثابت یا متغیر قرار گیرد. هر م سی  تحدثی باید برر
گیرد یا زیر مجموعۀ احکام منطقۀ الفراغ )احکام متغیر( و مربوب به شددأن که آیا زیرمجموعۀ احکام ثابت قرار می

 ولایی ولی امر است. 
سس نخستین گام برای تحلیل و یافتن حکم مسائل مستحدثه، یافتن جایگاه آن است سپس باید با توجه 

ش ضوابط و  ستحدثه از به جایگاه آن،  سئلۀ م شود. با این بیان، اگر آن م سب، قاعده و حکم آن بیان  یوۀ منا
طریق عمومات، اطلاقات و قواعد عامه و یا اصددول عملیه که برای احکام ثابت شددرعی به کار رفته اسددت، 

گیرد و در صددورتی که از مسددائل حکومتی و مصددالح عامۀ مشددخص شددد، زیرمجموعۀ احکام ثابت قرار می
سلمین ضوابطی که در سر  م صلاحدید با  سب  سلامی بر ح بود و در دایرۀ منطقۀ الفراغ قرار گرفت، حاکم ا

 نماید.کردن منطقۀ الفراغ بیان نمودیم مبادرت به بیان حکم می
به بیان دیگر، گاهی مسائل مستحدثه از مسائلی است که مجتهد از آن جهت که مجتهد و مستنبط احکام 

ز آن جهت که مجتهد و مستنبط احکام الهی است فتوایی بر طبق قواعد عامه یا اصول الهی است یا ولی امر ا
صادر می ستقیم عملیه برای آن  کند که در این صورت چه حکم واقعی چه حکم ظاهری را به عنوان حکم م

است و کند، خواه به حق رسیده باشد یا خطا نموده باشد و بر مقلدان تبعیت از حکم او واجب الهی بیان می



 به هر صورت حکم مستقیم الهی است. 
گاهی مسئلۀ مستحدثه از مسائلی است که مجتهد از آن جهت که ولی امر و زعیم امت است، با رعایت مصالح 

گذاری در آن مسئله و موضوع عامه و شرایط زمانی و مکانی مسلمانان حکم و قانونی را که اختیار آن حکم و قانون
گذاری در منطقۀ الفراغ دارد و در واقع ای که ولی امر در قانونو این حکم خود اوسددت با اجازهکند را دارد بیان می

 حکم غیر مستقیم الهی است. 

 الفراغ منطقةفصل دوم: دلائل پذيرش 

توان گفت که ولی امر صدددلاحیت وضدددع مقررات و احکامی بر خلاف احکام غیر الزامی را به چه دلیل می
تواند در صددورتی که مصددالح ایجاب کند، حکمی غیر طقۀ الفراغ این بود که ولی امر میدارد؟ روح نظریۀ من

یاری برای ولی امر  بدیل به حکمی الزامی نماید. چه دلیلی برای سذیرش این نظریه و چنین اخت الزامی را ت
 وجود دارد؟

 برای اثبات و سذیرش این نظریه دلایلی وجود دارد؛

  . آيات1

 الف. آیة اطاعت 

اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید سیامبر )خدا( و ای کسدددانی که ایمان آورده»فرماید: نص قرآن کریم می

 (.59)نسا :  (4)«سیشوایان خود را

 بیان استدلال

شریفه دوبار کلمۀ  ست: همان« اطیعوا»در آیۀ  ست. این تکرار بیانگر مطلبی ا شده ا گونه که سروردگار تکرار 
توانند حکم کنند و و اولی الامر نیز می |، سیامبر«اطیعوا الله»کند و اطاعت او واجب اسدددت، تواند حکم می

یعنی همان شأن اصدار حکم که برای سروردگار «. اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»اطاعت آن واجب باشد، 
شد باید بگوییم که  شد. اگر غیر این با و ولی امر بیان کننده و  |سیامبروجود دارد برای سیامبر و ولی امر نیز با

سددازگاری ندارد و اطاعت ولی باید در آنچه « اطیعوا»کنندۀ حکم خداوند هسددتند که این معنا با تکرار ابلاغ
 گذاری کرده واجب باشد. خداوند قانون

است که  صرفاً به منظور تأکید« اطیعوا»اند تکرار کلمۀ بعضی از مفسران گفته»فرماید: علامه طباطبایی می
این حرف به هی  وجه درسدددت نیسدددت، زیرا اگر هی  منظوری به جز تأکید در بین نبود، ترک تکرار، این 

فهماند اطاعت رسول ، چون با این تعبیر می«اطیعوا الرسول»فرمود: کرد، و لذا باید میتأکید را بیشتر افاده می
ستند. الب ست، و هر دو یک اطاعت ه ست ته، اینکه تکرار تأکید را میعین اطاعت خدای تعالی ا ساند در ر

’ البته اینکه این آیه در بیان شأن اصدار حکم برای سیامبر (.388 /4: 1390)طباطبایی،  (5)«است ولی نه در هرجا
اولوا الامر باشد، منافات ندارد با آیاتی که در بیان این باشد که اطاعت سیامبر عین اطاعت خداوند است، ملل 



 انفال و آیات دیگر. 13عمران و آل  32آیۀ 
شد، یعنی همان ست که گفته  ست، سیامبرسس معنا همان چیزی ا صدار حکم ا و  |گونه که سروردگار مبدأ ا

شددود: اطاعت کنید از حکم خداوند و اطاعت ولی امر هم حق اصدددار حکم دارند. لذا معنای آیه چنین می
 و ولی امر. |کنید از حکم سیامبر
گوییم که مراد از منطقۀ الفراغ آن امور و قضددایایی اسددت که دارای حکم ه این مطلب میحال با توجه ب

شد، ولی امر می شرایط زمانی و مکانی ایجاب میالزامی نبا سبی را که آن موضوع، با آن  کند، تواند حکم منا
ریفه که وجوب بیان نماید و این یکی از لوازم وجوب اطاعت از ولی امر اسددت، به طوری که اطلاق آیۀ شدد

 گیرد.دارد، حکم ولی امر در منطقۀ الفراغ را هم در بر میاطاعت از ولی امر را به صراحت بیان می
فرماید از ولی امر اطاعت کنید، اطاعت از ولی امر را بر مؤمنان به عبارت دیگر؛ هنگامی که آیۀ شدددریفه می

داند، لازمۀ این اطاعت آن اسدددت که ولی امر هم بتواند در مواردی که تکلیف الزامی وجود ندارد با واجب می
شریفه به دلالت التزا شد. آیۀ  شته با صالح، امر یا نهی دا گذاری ولی امر می ما را به سذیرش حق قانونرعایت م

 سازد. در منطقۀ الفراغ رهنمون می
گذاری ، اسددتفاده کردید و برای ولی امر حق قانون«اطاعت»اگر گفته شددود: حال که از اطلاق آیۀ شددریفۀ 

 قائل شدددید، چرا فقط در موضددوعاتی که حکم الزامی وجود ندارد چنین حقی را برای او ثابت دانسددتید؟
 توانستید با استفاده از اطلاق آیه این حق را در احکام الزامی )وجوب و حرمت( نیز برای او ثابت بدانید. می

ستیم و نظریه منطقۀ الفراغ در احکام الزامی و می ستدلال برای نظریۀ منطقۀ الفراغ ه گوییم: اولاً، ما در بیان ا
 ادعایمان نیستیم.ثابت ورودی ندارد و ما در سی استدلال برای بیش از 

صریح ’ ثانیاً، اطاعت سیامبر ست. لذا در مواردی که خداوند حکم  و اولوا الامر در طول اطاعت خداوند ا
توان با حکم الزامی سروردگار مخالفت کرد و از حکم الزامی مغیر تبعیت کرد، زیرا نادیده و الزامی دارد، نمی

موارد معصددیت خالق، تبعیت از حکم مخلوق او جائز آید و در گرفتن حکم خداوند معصددیت به شددمار می
طور که ادله بیانگر این مضددمون اسددت. بیان روایتی در این مورد نیسددت و حکم مخلوق، اعتبار ندارد، همان

 خالی از فایده نیست. 

 روایت

 فرمود:  |سیامبر اکرم
ر آن چیزهایی که دارد و دشددنیدن و اطاعت کردن بر انسددان مسددلمان در آن چیزهایی که دوسددت می

دارد، تا زمانی است که در آن چیزها به معصیت دستور داده نشود، اما زمانی که به معصیت ناسسند می
شنیدن و نه تبعیت کردن هی  شود نه  ستور داده  ستد ؛ ابن کلیر، 87: 1410)بخاری،  (6)کدام جایز نی

1423 :1/ 783.) 

 بیان دیگري براي استدلال

، و دلالت آیه بر این نظریه، تقریر «اطاعت»یکی از محققان برای اثبات نظریۀ منطقۀ الفراغ از آیۀ شدددریفۀ 



سه احتمال برای معنای وجوب اطاعت از اولی الامر در آیه، تنها احتمال  ست. وی با ذکر  دیگری ارائه داده ا
 سذیرد که بیانگر مفهوم منطقۀ الفراغ است. سوم را می

 الاتبیان احتم

گذاری وجود نداشته باشد و ولی امر فقط اجرا کنندۀ گونه حق تشریع و قانون. اینکه برای ولی امر هی 1
 احکام شرعی ثابتی باشد که به صورت فرمان مستقیم )تکلیف مباشر( در شریعت آمده است.
به تنهایی، در حالی احتمال این معنا از آیۀ اطاعت سذیرفتنی نیسدددت، زیرا این معنا یعنی اطاعت خداوند 

و اولوا الامر هم دارد و اطاعت این دو  |که آیۀ شریفه علاوه بر اطاعت خداوند، سخن از اطاعت رسول اعظم
 داند.را نیز در طول اطاعت سروردگار واجب می

گذاری نداشته باشد با اطلاق آیۀ گونه قانونهمچنین این احتمال که ولی امر فقط مجری باشد و حق هی 
شود واجب فه منافات دارد، زیرا اطلاق آیه بیانگر است که اطاعت از هر حکمی که از ولی امر صادر میشری

ست، )کلمه  ست(. البته این اطاعت « اطیعوا»ا صورت مطلق آمده ا شده و به  صی از اطاعت ن مقید به نوع خا
ی امر تا زمانی اسددت که از ولی امر تا زمانی اسددت که به معصددیت سروردگار منجر نشددود. سس اطاعت از ول

 منجر به مخالفت دستورات الزامی سروردگار نشود. 
. احتمال دیگر اینکه اطاعت از ولی امر در هر حکمی که از او صددادر شددود واجب باشددد، خواه در آن 2

کند، فرمان مسددتقیم و مباشددری باشددد خواه نباشددد. یعنی حتی در احکام اموری که ولی امر حکم صددادر می
یامبر اکرمالزامی س شدددود و ربطی به احکام حکومتی او می |روردگار و احکامی که مربوب به جنبۀ تبلیغی س

 ندارد، مانند وجوب نماز، وجوب روزه و حرمت شراب و ...، هم ولی امر بتواند حکم دیگری صادر کند.
ه از واضحات است تواند باشد، زیرا این احتمال با آنچمراد از وجوب اطاعت در آیه این احتمال هم نمی

و به ضددرورت مذهب ثابت شددده اسددت که اطاعت از مخلوق در معصددیت خالق جائز نیسددت منافات دارد. 
 روایتی در بیان جائز نبودن چنین اطاعتی بیان شد. 

. احتمال دیگر اینکه مراد از وجوب اطاعت از ولی امر این باشدددد که اطاعت از ولی امر در دایرۀ خالی 3
از فرمان مستقیم الهی واجب باشد، و این احتمال سوم تفسیری سذیرفتنی از آیۀ شریفه در اطاعت از ولی امر 

 (. 114 -113 /11: 1417)حائری، است 

توان گفت: این آیه و نظایر آن نیز بیانگر می« الهوی ان هو الا وحی یوحیما ینطق عن »با توجه به آیۀ 
صادر می ست که آنچه امر و نهی از او  ست و مبلغ وحی این ا ست و او رسول ا شی از وحی الهی ا شود، نا

شر مللکم یوحی الی»الهی:  ست که سیامبر« قل انما انا ب صدار ’ منافاتی نی شأن ا شد و هم  هم مبیّن وحی با
 احکام حکومتی داشته باشد.

 ب. آیة فیئ

ست که خداوند می ست این ا ستدلال ا شما »فرماید: آیۀ دیگری که در این زمینه قابل ا آنچه را سیامبر برای 
 (.7)حشر:  (7)«آورده بگیرید )و اطاعت کنید( و از آنچه شما را نهی کرده خودداری نمایید



ستوراتی ا سخن از تمامی د شریفه  سد و مردم نیز به مردم می |ست که از طرف سیامبر اکرمدر این آیۀ  ر
ست که او وضع میاند. یکی از آنمأمور به اطاعت شامل احکام تبلیغی ها قوانین و احکامی ا نماید، زیرا هم 

شامل قوانین و احکام حکومتی او می |سیامبر ست و این اطلاق، و هم  شود. اطلاق آیه بیانگر چنین تعمیمی ا
گونه که در مقدمه بیان کردیم، چون شود. همانطقۀ الفراغ را که احکام حکومتی باشند نیز شامل میاحکام من

سرایت و واگذاری ’ این جنبۀ از قانونگذاری به جهت حاکمیت سیامبر اکرم شده، این حق قابل  سپرده  به او 
 باشد. |به هر حاکم مشروعی است که حاکمیت او از سن  حاکمیت سیامبر اکرم

 روايات .2

ای را بیان کرد که در مواردی توان احادیث و نصوص شرعیهبه عنوان دلیل برای سذیرش نظریه منطقۀ الفراغ می
برای موضوعی که دارای حکمی غیر الزامی بوده است، در شرایطی حکمی الزامی × و ائمۀ معصوم |سیامبر اکرم
 آوریم. اند که برخی از این روایات را میبیان نموده

شینبادیه |سیامبر اکرم»لف. ا شان منع کردندها را از عدم واگذاری آبن : 1429)کلینی،  (8)«های زاید بر نیاز
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دانیم اجتناب افراد از واگذاری اموال زاید بر نیازشدددان، اصدددولاً ممنوع نیسدددت و از با توجه به اینکه می
به عنوان حاکم اسلامی و به دلیل  |و نهی سیامبر اکرمشود که منع رود، معلوم میمحرمات اصیل به شمار نمی

وضعیت موجود و اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی آن روزگار صورت گرفته است، زیرا مردم مدینه در آن 
ضا می شتند و کمبود آب اقت شاورزی و دامداری دا شد ک شدیدی به ر سلمانان آبزمان نیاز  های مازاد کرد م

 زم به واگذاری آن نیستند، در اختیار دیگران قرار دهند.خود را که در حال عادی مل
هایی که بر اسب× امیر مؤمنان»که فرمودند: ‘ ب. صحیحۀ محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق

ستفاده می سال از علف بیابان ا سال دو دینار مالیات قرار داد و برای هر برزون در  سبی برای یک  کنند در هر ا
 (.77 /9: 1408)عاملی،  (9)«نار قرار دادیک دی

سب (10)از آنجا که زکات فقط در همان نه شریعی عام، ا ست و احکام ت ها را مورد وجوب چیز معروف ا
شود که این یک حکم حکومتی است که حاکم مسلمانان به جهت ضرورت زکات ندانسته است، دانسته می
ست، همان صادقینزمان بیان کرده ا سته می‘ طور که از بیان  ضع علیٌّ الزکاة علی »شود که فرمودند: هم دان و

به جهت شرایط × عبارت نیز خود بیانگر است که این حکم وجوبی به صلاحدید امیر مؤمنان این«. ... الخیل

طور که قرائن دیگری هم در حدیث وجود دارد که این حکم از و اقتضائات زمان حضرت بوده است. همان
ساحکام حکومتی بوده، مانند اینکه برای چیزهایی که زکات به آن تعلق می شده ا صاب ذکر  ت و در گیرد ن

گیرد، سرداخت ها زکات تعلق میها، نصددابی بیان نشددده، یا اینکه در چیزهایی که به آنتعلق زکات به اسددب
زکات معمولاً از جنس همان مال مورد زکات اسددت، ولی در اینجا به اسددب، دینار تعلق گرفته که از جنس 

 مال مورد زکات نیست.
 سلیمان بن خالد فرمود: به من و × امام صادق»ج. عمار ساباطی گوید: 

ست، زیرا  شده ا ستید از جانب من متعه )ازدواج موقت( حرام  شما دو نفر تا زمانی که در مدینه ه بر 



ستگیر شوید )به منزل من رفت و آمد دارید(، میشما دو نفر زیاد بر من وارد می شما را د سم که  تر
 (. 476 /5)کلینی، همان:  (11)ها اصحاب جعفرندکنند و گفته شود )تبلیغات کنند( که این

صادق ست، به طوری که خود امام  شده ا ست و در روایات بر حلیت ابدی آن تأکید  ×  متعه امر حلالی ا
با اختیار ولایی از جانب خود متعه را بنا به × ولی امام صدددادق« حلال الی یوم القیامۀ»دربارۀ متعه فرمود: 

ر در حیطۀ اختیارات ولی امر است، زیرا حکم متعه از احکام مصلحت، بر اشخاص معینی حرام کرد و این کا
واجب یا حرام نیست که حاکم نتواند آن را تغییر دهد و از محدودۀ اختیارات او خارج باشد، بلکه از احکام 
مباح و در دایرۀ منطقۀ الفراغ اسدت. لذا امام مسدلمانان به صدلاحدید و رعایت شدرایط، آن حکم مباح را به 

در حدیث بیانگر این نکته اسددت که این حکم از احکام ولایی « من قبلی»دهد. کلمۀ زامی تغییر میحکمی ال
 حضرت است.

صادق ست می× د. از روایتی امام  سیدن آن نهی  |آید که سیامبر اکرمبه د از فروش میوۀ درختان قبل از ر
 .(2 – 5 /13 :1408)حر عاملی، یاتی ها رواگونه میوهفرمود، حال آنکه در جایز بودن خرید و فروش اینمی

ها قبل از رسددیدن، حکم از فروش میوه |شددود. این نهی سیامبروجود دارد که از آن روایات جواز دانسددته می
شان از موضوعی که حکم آن اباحه بوده، به جهت وجود منازعات  ست. ای ولایی و حکومتی حضرت بوده ا

آمد، نهی کرده اسدددت. این نهی نیز حکم ابدی و تبلیغی وجود میگونه معاملات به و مشدددکلاتی که از این
  ×بوده اسدت. از امام صدادق |جاودانه نبوده، بلکه مخصدوص همان ظرف زمانی و جنبۀ حاکمیت رسدول الله

رود. امام خرد و همۀ ثمرات آن زمین از بین میدربارۀ مردی سددؤال شددد که ثمر مشددخصددی از زمینی را می
 فرمود: × صادق

وگو برده بودند و سس از آن مرتب در مورد آن مطلب نزاعی گفت |عی در همین زمینه خدمت سیامبرنزا
ها را دید که مشدداجره را کردند و مدام مشدداجره داشددتند(. وقتی سیامبر آنکردند )نزاع را ترک نمیمی

 |ها برسد. سیامبر اکرمیوهای نهی کرد )که معامله نکنند( تا اینکه مها را از چنین معاملهکنند آنترک نمی
، این نهی ولایی را بیان |ها داشدددتند، سیامبرای که آنرا حرام نکرد، بلکه از جهت مشددداجره آن معامله
 (.70 /2: 1413)صدوق،  (12)فرمود

حکم دائمی او نبوده است، بلکه در ظرف خاصی  |شاهدی است بر اینکه نهی سیامبر ×این بیان امام صادق
صلحت دیده که آن سیدن آنها را از معاملۀ میوهاز زمان م شاجرات اجتماعی در ها قبل از ر ها نهی کند تا م

 این زمینه از بین برود.
 که رافع بن خدیج گوید:از اجاره دادن زمین نهی کرد، چنان |. بعضی از روایات سیامبر اکرمه

ما را از انجام امری که برایمان نافع بود نهی کرد، آن وقتی که کسددی زمینی داشددت و در  |ر اکرمسیامب
امر کرد یا مجانی واگذار کند و یا خود زراعت  |کرد، سیامبرمقابل خراج یا درهمی به کسددی واگذار می

 (.688 /3: 1429)ترمذی،  (13)کند

شود که این حکم حکومتی شرعی است. سس دانسته میگونه اشکال اجاره دادن زمین، مباح و بدون هی 
صالحی به حکم الزامی و منع تبدیل نموده  |سیامبر اکرم صلاحدید و رعایت م ست که در حوزۀ مباحات با  ا

تواند جایگاهی داشددته باشددد، مؤید مطلب اسددت. این روایت با توجه به منبع آن، اگرچه به عنوان دلیل نمی



 فوق است.
ستور سیامبر ستوری که حضرت  |و. د ست، مانند آن د به سیروی از فرماندهان نظامی، از احکام حکومتی ا

 گوید: در مورد سپاه اسامه بیان داشت. امام خمینی در این باره می
سول اکرم صادر می |اوامر ر ضرت  ست که از خود ح سپاه شد و امر حکومتی میآن ا شد؛ مللا از  با

ها را از کجا جمع کنید ... )امام خمینی، سدددرحدات را چگونه نگه دارید، مالیات اسدددامه سیروی کنید،
1373 :97.) 

با مشرکان مکه در سال ششم هجری منعقد شد که به موجب  |ز. سیمان صلح حدیبیه از سوی سیامبر اکرم
سلمانان به مکه د سال م شرکان جنگی رخ ندهد و در این  سلمانان و م سال، میان م شوند، آن مدت ده  اخل ن

سلمانان قرار  شهر را در اختیار م سه روز از مکه بیرون روند و  شهر  سال آینده، همین موقع، مردم  اما در 
 (.611 /2: 1435؛ واقدی، 204 /2: 1385)ابن اثیر، دهند تا زیارت کنند 

 (.292 /1: 1414)قمی،  (41)به تبعید حکم ابن عاص |ح. دستور سیامبر اکرم
ستور سیامب سعد بن ابی |ر اکرمب. د شتن عبدالله ابن  سرح، حویر  بن نفیل، ابن خطل و مقبس بن به ک

 (.557 /10-9: 1408)طبرسی، صبابه هنگام فتح مکه 

ستور سیامبر اکرم شدن مردی از قبیلۀ هذیل که به سیامبر |ی. د شته  شنام می |به مهدورالدم بودن و ک داد. د
داد. گزارش کار او به سیامبر رسید. مردی از قبیلۀ هذیل به سیامبر دشنام می»فرماید: در این مورد می ×امام باقر

سازد؟ دو نفر از انصار برخاستند و گفتند: ما ای سیامبر خدا. آن دو نفر حضرت فرمود: چه کسی کار او را می
بود. سس از  حرکت کردند و تا عربه در سی او برآمدند. در آنجا او را دیدند که به همراه گوسدددفندان خود

ها رد و بدل شددد و آن دو دانسددتند که او همان اسددت که دنبالش هسددتند، از مرکب وگویی که میان آنگفت
 (.460 /18: 1408)عاملی،  (15)«خود سیاده شدند و او را گردن زدند

 دانسته شد که برخی از آنچه بیان شد سیرۀ زعیم امت و امام المسلمین در زمان خود بود.

 بودن منطقة الفراغ برای حکومت. ضروری 3

آوریم دلیلی اسددت که از سنج مقدمه تشددکیل شددده اسددت که دلیل دیگری که برای اثبات منطقۀ الفراغ می
 دارد.داری را بیان میضرورت وجود منطقۀ الفراغ برای حکومت

 مقدمة اول

لام وجود ندارد و این دین اسلام دینی همیشگی، سایدار و کامل است و هی  نقص و کاستی در شریعت اس
های بشدددریت در هر عصدددر و قرن و زمانی خواهد بود، گوی مشدددکلات و نیازدین ابدی و کامل، ساسددد 

دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود  امروز»فرماید: گونه که آیۀ شریفه بیانگر این مضمون است و میهمان
 (. 3)مائده:  (16)«)جاودان( شما سذیرفتمرا بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین 



 مقدمة دوم

 تشکیل حکومت اسلامی دادند و حاکم اسلامی و رئیس حکومت بودند. ^و بعضی از معصومان |سیامبر اکرم

 مقدمة سوم 

صالح متفاوتی برای آنها و مکانهای حکومتی در زماناز آنجا که نظام شرایط و م ها به وجود های مختلف، 
نظام و احکام ثابتی را مانند احکام عبادات و معاملات و احکام ار  مللاً که در طول تاری  و در هر آید، می

توان قرار داد. از طرفی آن احکامِ متغیر در حکومت سیامبر عصدددر و هر زمانی ثابت و غیر متغیر باشدددد نمی
شرایط و رویدادهم کافی برای حکومت |اکرم ست، زیرا  ست و هر ظرف زمانی یا ها متفاهای بعدی نی وت ا

 فرماید: کنیم. وی میآورد اشاره میطلبد. در اینجا به ملالی که شهید صدر میمکانی حکمی را می
هر کس در زمینی کشت و کار نماید و آن را آباد کند، نسبت به سائرین در انتفاع از آن، اولویت دارد، 

شد،  ست، زیرا اگر چنین نبا صلی عادلانه ا ست که این ا سی که کار کرده با آنکه کار نکرده ا یعنی ک
سایل بهره صل عادلانه، سس از ازدیاد و ست. اما همین ا شود، امری ظالمانه ا شناخته  برداری از برابر 

شیوه ست به  شته فرد نمیطبیعت، ممکن ا ستفاده قرار گیرد. چه در گذ ست مورد ا ست ای نادر توان
شتر از حیطۀ توانند می کوچکیبرداری کند. ولی امروزه، گروه هزمین بهراش از عمل و کار شخصی بی

های وسیعی را به ضرر اکلریت مردم در انحصار خود در با داشتن وسایل و امکانات مالی و فنی، زمین
 (.805: 1417آورند و با این ترتیب مصالح جمعی و عدالت اجتماعی را تهدید نمایند )صدر، 

 مقدمة چهارم

، این ولایت به ائمه |واگذار کرده، بعد از سیامبر |وند ولایت امر بشدددریت را به سیامبر اکرمطور که خداهمان
شرائط با نیابتی که از سیامبر  ^اطهار ست. فقیه جامع ال شده ا شرائط واگذار  و در زمان غیبت به فقیه جامع ال
شرایط موجود ^و ائمه |اکرم صورتی که  ست و در  سلامی ا شکیل  دارد، ولی امر جامعه ا شد مکلف به ت با

  (17)حکومت اسلامی است.

 مقدمة پنجم

شرعیه الزامیه را ندارد، به این معنا که حکم دیگری را ایجاد نماید،  ولی امر حق تغییر و دگرگونی در احکام 
مگر در موارد حل تزاحم که وقتی دو حکم الزامی با هم تزاحم کنند، از یکی به صدددورت موقت منع نماید. 

شود. سر واضح است که حل مسئلۀ تزاحم با حق التشریع گونه تصرف نیز ایجاد حکم محسوب نمیاینالبته 
شریع می سیاری از موارد فقط با حق ت ست و فقیه حاکم در ب س  دهد نه با متفاوت ا شکلات را سا تواند م

 قاعده تزاحم. 
ستآنچه از بیان این سنج مقدمه به عنوان نتیجه به دست می شارع باید برای ولی امر، منطقۀ  آید این ا که 

الفراغی قرار دهد که ولی امر بتواند به حسب مقتضیات زمان و مصالح امت اسلام در مسائل حکومتی نسبت 
به موضوعاتی که دارای حکمی الزامی نیست احکام متناسبی با وضعیت موجود در حکومتش ایجاد نماید. با 



گویی م که اندیشددۀ منطقۀ الفراغ جهت جاودانگی دین اسددلام و ساسدد گیریتوجه به این سنج مقدمه نتیجه می
های بشریت در هر عصر و زمانی لازم است و راهی برای سرهیز از تغییر شرایع و ادیان این دین به همۀ نیاز

ضمین سیدا می ستمرار نبوت ت ست و از این طریق ا شریع و تبیینی برای ختم نبوت ا کند. اینکه ما قائل به ت
س شیم، مانع جاودانگی دین میم سبت به همۀ امور جامعه از جمله متغیرات با که ما به شود، در حالیتقیم ن

س  داریم. لذا در سایان می گوییم هر منصفی که این سنج مقدمه را با هم ببیند، جاودانگی دین اسلام اعتقاد را
 ضروریات حکومت اسلامی است. گذاری اسلامی ازحکم خواهد نمود که وجود منطقۀ الفراغ در قانون

 نتیجه

آنچه از این نوشتار به دست آمد این است که منطقۀ الفراغ به معنای جایی نیست که خالی و فارغ از هرگونه 
ست. لذا می ضحات ا ست و بطلان آن از وا شد، چون این معنا خلاف ادله و روایات ا شرعی با گوییم حکم 

ست که ولی امر میمنطقۀ الفراغ به معنای منطقه خالی  شرایط، از حکم الزامی ا تواند در آن منطقه، با وجود 
توانسدددت این نظریه را اثبات کند ادلۀ ای که میآن حکم غیر الزامی را تبدیل به حکمی الزامی نماید. ادله

شکل از آیۀ اطاعت و آیۀ فیئی و چند روایت بود که تقریر آن شد. در  ها بیانعقلی و نقلی بود. ادله نقلی مت
توان به عنوان دلیل دیگری به نام سدددیره مطرح کرد بیان نمودیم. سایان بخش روایات، چند مورد را که می

گذاری اسددلامی اسددت بیان شددد که خود سددپس دلیل عقلی که همان ضددرورت وجود منطقۀ الفراغ در قانون
 متشکل از سنج مقدمه بود.



 هانوشتپی

 .......................................................................................................................  

 «. یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (.1)

کند فراوانی این تبدیل را منع می ۀاگر گفته شددود که این نظریه مسددتلزم تبدیل احکام شددرعی اسددت و ادل (.2)

صیلگوییم ما به می س  تف شکال و همچنین سا س  برای این ا شکالات دیگری که ممکدو سا ست هایی جهت ا ن ا

 ایم. تقریر نموده ،70شماره  ،متوجه این نظریه شود در فصلنامه علمی سژوهشی حکومت اسلامی

صود ب)منطق» (.3) ساح ۀالمق سلامی( تلک الم شریع الا شریع ۀالفراغ فی الت ضایا التی ترکت ال  ۀمن الامور و الق

بالتخویل او بالاشراف من قبل ولی الامر لکی یصدر  ۀالعام ۀالتشریعی ۀحین التشریع فیها لولی الامر او للسلط ۀالاسلامی

 «.  ۀالاسلامی ۀللشریع ۀبالشکل الذی یضمن الاهداف العام ۀفیها الحکم المناسب للظروف المتطور

  .«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (.4)

فانّ القصدددد لو کان متعلقاً بالتأکید کان ترک التکرار کما لو قیل:  انّ التکرار للتأکید»لا ما ذکره المفسدددرون:  (.5)

، ۀاطیعوا الله و الرسول ادل علیه و اقرب منه فانه کان یفید انّ اطاعۀ الرسول عین اطاعۀ الله سبحانه و انّ الطاعتین واحد

 «.  و ما کلّ تکرار یفید التأکید

سمع و الطاع» (.6) سلم فیما اح ۀال سمع و لا علی المر  الم صیته فلا  صییته، فاذا امر بمع ب و کره ما لم یؤمر بمع

 «  ۀطاع

 «.  تاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهواآما » (.7)

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن حسدددین، عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبۀ بن (.8)

 ...«.  انه لایمنع فضل ما  لیمنع فضل کلا  ۀالبادیو قضی بین اهل »... قال  ×خالد، عن ابی عبدالله

 «.فی کل فرس، فی کل عام دینار و جعل علی البرازین دیناراً ۀعلی الخیل العتال الراعی ×وضع امیرالمؤمنین» (.9)

 ند از: طلا، نقره، شدددتر، گاو، گوسدددفند، جو، گندم، خرما واگیرد عبارتها تعلق میاموالی که زکات به آن (.10)

 کشمش. 

من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علی بن اسباب و محمد بن الحسین جمیعا عن الحکم بن مسکین،  ۀعد (.11)

لانکما تکلر  ۀمن قبلی ما دمتما بالمدین ۀقد حرمت علیکما المتع»لی و سددلیمان بن خالد:  ×عن عمار، قال، ابو عبدالله

 «. ان الدخول علی و اخاف ان توخذا فیقال: هولا  اصحاب جعفر

(  ×علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن عمیر، عن حماد بن علمان، عن حلبی قال و سددئل )ای الامام الصددادق (.12)

سما شتری اللمر الم صموا فی ذلک ال»من ارض فتهلک ثمره تلک الارض کلها فقال:  ۀعن الرجل ی سول اللّاخت  |هی ر

، و لم یحرموا ولکن فعل ۀنهاهم عن ذلک البیع حتی تبلغ اللمر ۀفکانوا یذکرون ذلک، فلما رأهم لایدعون الخصدددوم

 «.  ذلک من اجل خصومتهم

حدثنا هناد، حدثنا ابوبکر بن عیاش، عن ابی حصددین، عن مجاهد، عن رافع بن خدیج انه قال: نهانا رسددول  (.13)

اذا کانت لاحدکم ارض »ا نافعا، اذا کانت لاحدنا ارض ان یعطیها ببعض خراجها او بدراهم، و قال: عن امر کان لن |الله

 «.  فلیمنحها اخاه او لیزرعها



طریداً و  |فبصر به النبی فدعا علیه فصرع شهرین ثم افاق فاخرجه النبی |ان الحکم عوج فمه مستهزئاً بالنبی» (.14)

 |هو الذی کان یحکی مشددیه النبی |(. الحکم بن عاص بن امیه، طرید رسددول الله352 /1: 1388)طوسددی، «. نفاه عنها

 «.  ثم ردّه علمان |فطرده النبی

عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد بن علمان، عن ربعی بن عبد الله، عن محمد بن مسدددلم، عن ابی » (.15)

سول الله ×جعفر سب ر سألا عنه فاذا هو یتلقی غنمه، فقال: من فانطلقا حت |قال: ان رجلاً من هذیل کان ی ی اتیا عربه ف

 «.  فلان بن فلان؟ قال نعم، فنزلا فضربا عنقه انتما و ما اسمکما؟ فقال له: انت

 «. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً» (.16)

سی که برای  (.17) ست، ک ست آن حکومت از دیانت آن جدا نی سیا ست که  سلامی حکومتی الهی ا حکومت ا

گونه که باید آگاهی کافی به امور سیاسی خیزد باید کاملا آگاه و عارف به احکام الهی باشد، همانبرسایی این امر برمی

شکیل این حکومت الهی بر ع شد، ت شته با سلامی دا ست نه غیر او که و تدبیر امور جامعه ا شرائط ا هده فقیه جامع ال

یامبر اکرمیعنی همان .آگاهی به احکام الهی ندارد لایق به ولایت در این امر هسدددتند  ^و ائمه طاهرین |گونه که س

 ؛ها که فقیه جامع الشددرایط باشددد هم لایق اسددت و این جانشددینی با روایات متعددی اثبات شددده اسددتجانشددین آن

ی، قیل یا رسدددول الله! و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من ئاللهم ارحم خلفا»فرمود:  |که سیامبر اکرمروایاتی مانند آن

سنتی شد؛ بعدی یروون حدیلی و  شینانم را مورد رحمت قرار ده، گفته  شینان  :خدایا جان ستادۀ سروردگار، جان ای فر

: 1408)حر عاملی، « کنندات و سنت مرا بیان میآیند و کلمهایی که بعد از من میشما چه کسانی هستند؟ فرمود: آن

ولکن ورثوا  و لا درهماً الانبیا، ان الانبیا لم یور  دیناراً ۀان العلما  ورث»(. یا اینکه در حدیث دیگری فرمود: 91 /27

و درهمی را به  درستی که سیامبران دنیاره ، باندبه درستی که علما وارثان سیامبران؛ العلم، فمن اخذ منه اخذ بح  وافر

شته شتهار  نگذا سی که علم را دریافت کند، بهرۀ فراوانی را دریافت نموده  .انداند ولکن علم را به ار  گذا سس ک

 (.34 /1: 1429)کلینی، « است
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The Nature and Reasons for mantaqat al-faragh (Law-free Zone) in Islamic Legislation 

 

 

Given the fact that any argument about the 'discretionary area', the area of vacuum 
(mantaqat al-faragh) is possible in the existence of an Islamic government and a jurist having 
the power to administer and execute religious laws, this theory can be very much applicable 
in the de facto situation in which all the requirements are met. In this study, the term mantaqat 
al-faragh has been defined and ambiguities have been discussed and removed. The rational 
and textual reasons have been presented to prove such a discretionary area for wali amr i.e. 
the ruling jurist. The discretionary area where an Islamic jurist can legislate has something to 
do with non-mandatory rules which can be changed into mandatory and binding rules by a 
qualified ruling jurist, if the conditions are met. As well this article seeks to examine whether a 
ruling Muslim authority can have discretion over mandatory rules or not. If he can, what kind 
of discretion can he have? Since in this study the aim is to study the nature and reasons that 
substantiate mantaqat al-faragh, the objections and criticisms concerning the subject-matter 
have not been dealt with, though efforts have been made to present the theory in such a way 
that it is prone to less objections. That is to say the possible objections have been answered 
in an implicit way. 
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